
  
  
  
  
  

  سیر تطور اعتباریت ماهیت 
  در نظام فلسفی صدرالمتالھین
  2 پور نسبضياء علي  سميه، 1ميثم زنجيرزن حسيني

  چكيده
ترين مباحث فلسفه، بحث از اصالت وجود و اعتبارات ماهيت است كه فهم دقيق يكي از اساسي

تواند زمينه فهم وحدت شخصي وجود را فـراهم سـازد. صـدرالمتالهين در نظـام فلسـفي       آن مي
ا بـر  خويش در راستاي اعتباريت ماهيت چهار مرحله را طي نموده است. در مرحله اول ايشان بن

فهم متعارف قائل به اعتباريت وجود و اصالت ماهيت بوده و در مرحله دوم تأصـل ماهيـت را در   
كند. در مرحله سوم ماهيت را در خارج اعتباري دانسته و بساط ماهيت را از  عالم خارج مطرح مي

مقالـه  چيند و در مرحله پاياني بساط ماهيت را از عالم ذهن نيز بر چيـده اسـت.    عالم عين برمي
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  مقدمه
ترين مباحث حكمت اسلامي تلقي  مسئله اصالت يا اعتباريت وجود و ماهيت يكي از مهم

صـورت   شود كه از زمان ميرداماد به صـراحت وارد مباحـث فلسـفي شـد گرچـه بـه        مي
صورت تلويحي مسئله  هاي پيشين مطرح بوده است. حكمت مشاء به  تلويحي در حكمت

ش را بـر ايـن مبنـا معمـاري نمـوده اسـت.       اصالت وجود را پذيرفته و بناي فلسفه خـوي 
صدرالمتالهين نيز بدين مسئله اذعان نموده و مشايين را همچون خويش قائل بـه اصـالت   

  گويد: مي اسفاركند. ايشان در  وجود تلقي مي
بما ذکرناه قـول بعـض المحققـین مـن أن الحکـم بتقـدم الوجـود علـی فعلیـة   و قد اندفع

للوجود معنی حقیقـي إلا الانتزاعـي. لأنـا نقـول مـا حکـم الماهیات غیر صحیح لأنه لیس 

بتقدمه علی تقوم الماهیات و تقررها إنما هو الوجود بالمعنی الحقیقي العیني لا الانتزاعـي 

مما یدل علی أن الوجود موجود في الأعیان ما ذکـره الشـیخ فـي إلهیـات الشـفاء العقلي و 

فهو غیر بسیط الحقیقة لأن الذي لـه باعتبـار بقوله و الذي یجب وجوده بغیره دائما إن کان 

ء  فلذلك لا شي - ذاته غیر الذي له باعتبار غیره و هو حاصل الهویة منهما جمیعا في الوجود

غیر الواجب عري عن ملابسة ما بالقوة و الإمکان باعتبار نفسـه و هـو الفـرد و غیـره زوج 

  )٦٨، ص١م، ج١٩٨١ترکیبي انتهی. (صدرالدین شیرازی، 

اي تفسير شده است كه از اعتباريت  گونه ت اشراق در نگاه صدرا و اتباع ايشان بهحكم
اند. زيرا صدرا اعتباريت را به معناي معقول ثـاني   وجود، اصالت ماهيت را برداشت نموده

منطقي پنداشته است فلذا شيخ اشراق را به اصالت ماهيت محكـوم نمـوده اسـت و حـال     
ريت وجود در نظام فلسفي شيخ اشراق به معناي معقول ثـاني  آنكه به عقيده نگارنده اعتبا

فلسفي است فلذا اعتباريت وجود مستلزم اصالت ماهيت نيست و تبيين اين مطلب مجـال  
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  طلبد كه در مقاله مستقلي بايد از آن بحث شود.واسعي را مي
رود ايـن اسـت كـه در     شـمار مـي   وگو در اين مقاله به اما آنچه كه محل بحث و گفت

حكمت متعاليه، صدراي شيرازي قائل به كدامين قـول اسـت. آيـا وي قائـل بـه اصـالت       
ماهيت است يا قائل به اصالت وجود و اگر قائـل بـه اصـالت وجـود اسـت آيـا بـه ايـن         
معناست كه ايشان ماهيت را به طفيل وجود در عالم خارج موجود مي داند يا اينكه اساسا 

چيند؟ پاسخ اجمالي اين اسـت كـه صـدرالمتألهين در     بساط ماهيت را از عالم عين بر مي
ابتداي سلوك فلسفي خويش قائل به اعتباريت وجود و اصالت ماهيت بوده است. سـپس  
ايشان از اين مسلك استدراك نموده و وجود را اصيل دانسته و ماهيات را به طفيل وجود 

داند و ماهيات،  حقق ميداند و بعد از اين مرحله فقط وجود را در عالم خارج م متأصل مي
كند كه نه تنها ماهيـت در   نمايد و در نهايت به اين نكته اشاره مي را مفاهيم ذهنيه تلقي مي

عالم خارج محقق نيست بلكه در عالم ذهن نيز ماهيتي وجود ندارد. توضيح اين مطلب را 
  در مراحل ذيل خواهد آمد. 

  مرحله اول: اعتباريت وجود و اصالت ماهيت
تألهين در ابتداي سلوك فلسفي خويش قائل به اعتباريت وجود و اصالت ماهيـت  صدرالم

قائل به اين قول اسـت.   ي سریان الوجـودف ةرسالبوده است و در بعض از آثار خويش مانند 
علت اينكه ايشان در ابتداي سلوك فلسفي خويش قائل به اعتباريت وجـود شـده اسـت،    
فهم ناصحيحي است كه معاصرين وي از حكمت مشاء داشته اند و وي به تبعيـت ايشـان   
قائل بدين قول مي شود وليكن ايشان با تحقيقات فلسفي خويش در نهايـت بـدين نكتـه    

دانـد.   اصالت با وجود است و مشائين را نيزقائل به اصالت وجـود مـي   دست مي يازد كه
  چنين مي گويد: اسفارايشان در ابتداي 

ما أکثر ما زلت أقدام المتأخرین حیث حملـوا هـذه العبـارات و أمثالهـا الموروثـة مـن 

  الشیخ الرئیس و أترابه و أتباعه علی اعتباریة الوجود و أن لا فرد له في الماهیات سوی

إني قد کنت شدید الذب عنهم في اعتباریة الحصص فقد حرفوا الکلم عن مواضعها و 

حتی أن هداني ربـي و انکشـف لـي انکشـافا بینـا أن الأمـر  الوجود و تأصل الماهیات

بعکس ذلك و هو أن الوجودات هي الحقائق المتأصلة الواقعة في العین و أن الماهیـات 

الکشف و الیقین بالأعیان الثابتـة مـا شـمت رائحـة المعبر عنها في عرف طائفة من أهل 

  )٤٨ص ١(همان، ج . الوجود أبدا کما سیظهر لك من تضاعیف أقوالنا الآتیة إن شاء الله
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  گويد:  نيز مي و معاد مبداءايشان در 
  أقول: و نحن أیضا کنا في سالف الزمان علی هذا الـرأي حتـی کشـف اللـه تعـالی عـن

ء بالوجود أي باتحاده بنحـو منـه و  رأینا: أن موجودیة کل شي بصیرتنا و هدانا بنوره و

  ).٢٧، ص١٣٨١موجودیة الوجود نفس ذاته من غیر محذور (همو، 

البته بايد توجه داشت كه اعتباريت وجودي كه صدرا در اوائل سلوك فلسفي خـويش  
زيرا صدرا از اند.  بدان قائل بوده غير از اعتباريت وجودي است كه اشراقين قائل بدان بوده

اعتباريت وجود، معقول ثاني منطقي را فهم نموده و حال آنكـه مـراد ايشـان از اعتباريـت     
  وجود، معقول ثاني فلسفي است كه بايد در جاي خود بحث شود.

  مرحله دوم: اصالت وجود و تاصل ماهيت
 نمايـد.  در مرحله دوم صدرالمتألهين قول به اصالت وجود و تأصل ماهيـت را مطـرح مـي   

داند كه قريب بـه اتفـاق    معنا كه ماهيت را به طفيل وجود در عالم خارج متحقق مي  بدين
اند. عبارات كثيري از ايشان  معنا اخذ نموده شارحين حكمت متعاليه اصالت وجود را بدين

  گويد: مي اسفارنماييم. ايشان در  اي از آنها اشاره مي انصراف در اين معنا دارد كه به پاره
ء للماهیة حتی یکون فرع ثبـوت الماهیـة و  لا ثبوت شي ود نفس ثبوت الماهیةأن الوج

حیث غفلوا عن هذه الدقیقـة تـراهم تـارة یخصصـون القاعـدة الکلیـة القائلـة  الجمهور

بالفرعیة بالاستثناء و تارة ینتقلون عنها إلی الاستلزام و تارة ینکـرون ثبـوت الوجـود لا 

  ).٤٤، ص١م، ج١٩٨١ذهنا و لا عینا (همو، 

شود ايشان در اين عبارت وجود و ماهيـت را بـه يـك وجـود در      چنانچه مشاهده مي
نحو معقول ثاني فلسفي تلقي نموده است كه  داند. وي وجود را به  عالم خارج موجود مي

له را تخصصـاً از قاعـده فرعيـت خـارج     ئعروض خارجي بر ماهيت ندارد فلذا ايـن مس ـ 
  داند. مي

  گويد: چنين مي اين اسفاروي در موضع ديگر از 
و إن کانت متأخرة عنها في الـذهن مرتبة الوجود متقدمة علی مرتبة الماهیة في الواقع 

لأن ظرف اتصاف الماهیة بالوجود هو الذهن کما علمـت و الموصـوف مـن حیـث إنـه 

  ).٦٦، ص١موصوف متقدم علی الصفة في ظرف الاتصاف (همان، ج

چنانچه مشهود است ايشان مرتبه وجود را بر ماهيـت در عـالم خـارج مقـدم معرفـي      
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نموده و اين عبارت دلالت بر تحقق ماهيت در عالم خارج دارد كه به طفيل وجود موجود 
  گويد: است. در موضع ديگر مي

أن وجود الممکن زائد علی ماهیته ذهنا بمعنی کون المفهوم من أحدهما غیر المفهـوم 

، ١(همـان، ج و نفس ذاته حقیقة و عینـا بمعنـی عـدم تمایزهمـا بالهویـةخر ذهنا من الآ 

  ).٢٤٩ص

وي در اين عبارت زيادت وجود بر ماهيت را ذهنـي دانسـته ولكـن در عـالم خـارج      
وجود را به عين ماهيت موجود دانسته و تمايزي بين هويت آنها قائل نيست. و در موضع 

  گويد: كند و مي ديگر نيز به همين مطلب اشاره مي
و غیرهــا بحســب بعــض  أنــه (وجــود) نفــس الماهیــات الممکنــة فــي الواقــعو الحــق 

  ).٢٥٨، ص١الاعتبارات في الذهن (همان، ج

چنانچه مشاهده شد صدرالمتالهين در اين مرحله قائل به تاصل ماهيت اسـت و ماهيـت   
نهـايي صـدرا نيسـت    داند و حال آنكه اين قول  را به طفيل وجود در عالم خارج موجود مي

زيرا هدف نهايي حكمت متعاليه تبيين فلسفي وحدت شخصي وجود است و هرگز وحدت 
شخصي با قول به تاصل ماهيت جمع نخواهد شد زيرا اگر كسي ماهيات را در عالم خـارج  
متحقق بداند ازآنجايي كه ماهيات مثار كثرتند هرگز با وحـدت وجـود سـازگاري نخواهنـد     

قت وجود را دو حجاب ظلماني و نوراني فرا گرفته است كـه در سـلوك   داشت. اساساً حقي
هاي ظلماني شامل ماهيات هسـتند كـه   فلسفي بايستي خرق حجابين صورت بگيرد. حجاب

هاي نوراني، مراتب وجودند و حكيم تا ماهيات را اعتباري اند و حجاب داراي كثرت عرضي
مراتب وجود را اعتبـاري نيابـد خـرق    محض نداند، خرق حجاب ظلماني ننموده است و تا 

حجاب نوراني نكرده است. صدرالمتألهين در نظام فلسفي خويش هم خرق حجاب ظلماني 
واسـطه اعتباريـت وجـود     نموده و نقاب تاريك ماهيت را از چهره وجود برگشوده و هم به 

فه ، غايـت فلس ـ اسـفارخرق حجاب نوراني از حقيقت وجود نموده است. ايشان در ابتـداي  
  گونه توصيف مي نمايد. خويش را به نحو اجمالي اين

أن الوجودات هي الحقائق المتأصلة الواقعة في العین و أن الماهیـات المعبـر عنهـا فـي 

عرف طائفة من أهل الکشف و الیقین بالأعیان الثابتة ما شمت رائحة الوجـود أبـدا کمـا 

علم أیضـا أن مراتـب الوجـودات سیظهر لك من تضاعیف أقوالنا الآتیة إن شاء الله و ست
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الإمکانیة التي هي حقائق الممکنات لیست إلا أشعة و أضواء للنور الحقیقي و الوجـود 

الواجبي جل مجده و لیست هي أمور مستقلة بحیالها و هویات مترئسة بذواتها بل إنمـا 

هي شئونات لذات واحدة و تطورات لحقیقة فاردة کل ذلك بالبرهـان القطعـي و هـذه 

  .)٤٩، ص ١(همان، ج ایة عما سیرد لك بسطه و تحقیقه إن شاء الله تعالیحک

دانـد ماهيـت    البته ممكن است كه مراد صدرا از ماهيتي كه به طفيل وجود موجود مـي 
اي كـه در عرفـان    هباشد كه جنبه مرآتيت به باري تعالي دارد مانند اعيان ثابت ـ »ما به ينظر«

بناي وحدت شخصي ايشـان در تعـارض نيسـت بـه     مطرح است و اين ماهيات هرگز با م
اند و مثـار كثرتنـد و ايـن تكـاثر هرگـز بـا        كه اموري مستقل »ما فيه ينظر«خلاف ماهيت 

طلبد كه بايد در  شود. البته توضيح اين مطلب مجال واسعي مي وحدت شخصي جمع نمي
  مقاله مستقلي از آن بحث شود.

  (عدم تحقق ماهيت در عالم عين) مرحله سوم: اصالت وجود و اعتباريت ماهيت
باشند و بساط ماهيت را از ايشان در اين مرحله قائل به اصالت وجود و اعتباريت ماهيت مي

چيند و هيچ تحققي در عالم خارج براي ماهيـت قائـل نيسـت و ماهيـت را      عالم عين بر مي
عروض براي تحقـق  معنا كه وجود را واسطه في ال داند بدين نحو بالعرض موجود مي فقط به 

  گويد: نين ميچ اين الشواهد الربوبیهكند نه واسطه في الثبوت. ايشان در  ماهيت تلقي مي
  ).١٦٠، ص١٣٨٦لیست موجوده بذاتها الا بالعرض (همو،  يفه یةالماهاما 

در دستگاه فلسفي صدرالمتالهين به معناي تحقق مجازي است. وي در » بالعرض«واژه 
  گويد: كند و مي صراحتاً مشخص مي» بالعرض«مراد خويش را از واژه  اسفار

  ).٢٩٨، ص٥م، ج١٩٨١ان ما بالعرض هو ما بالمجاز عند المحققین (همو، 

بايد توجه داشت كه مراد از مجاز در اينجا مجاز عرفاني است نه مجاز لغوي كه تجوز 
ست چنانچه مرحوم سبزواري در طرفين اسناد است و ونه مجاز عقلي كه تجوز در اسناد ا

نمايد كه اسناد وجود به ماهيت از بـاب اسـناد حركـت بـه      بدان اشاره مي اسفاردر تعليقه 
جالس در سفينه نيست كه مجاز در استناد باشد بلكه نسبت وجود و ماهيت نسبت ظـل و  

  گويد: ذو ظل است كه ظل تحقق مجازي دارد. ايشان چنين مي
جعل الجاعل موجودة بالأصالة و الوجود واسـطة فـي الثبـوت إنما الخلاف في أنها بعد 

أو موجودة بـالعرض و الوجـود واسـطة فـي العـروض و الواسـطة فـي العـروض علـی 
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أنحاء.أحدها ما هو من قبیل حرکـه السـفینة و جالسـها حیـث إن جالسـها غیـر متصـف 

مـا موجـودان بالحرکة حقیقة. و ثانیها ما هو من قبیل أسودیة الجسم و السواد حیـث إنه

إذا اعتبرنـا السـواد بشـرط لا و إن کـان السـواد متحـدا معـه إذا أخـذناه لا بشـرط و ذو 

الواسطة هنا متصف بذلك العارض حقیقة.و ثالثها ما هـو مـن قبیـل الجـنس و الفصـل 

و مـراد القائـل بأصـالة الوجـود بکـون  -حیث لا تحصل للجـنس بـدون الفصـل أصـلا

ن قبیـل الأول إذ قـد عرفـت أن الکلـي الطبیعـي الوجود واسطة في العـروض لـیس مـ

بلا شائبة مجاز في الاستناد نعم لا نبالي بإطلاق المجـاز علـی بالمعنی المذکور موجود 

و لا من قبیل الثاني لأن الجسم و إن کان أسود بالحقیقـة  وجه یعرفه الراسخون في العلم

لسواد و لیس للماهیة وجـود و من هذه الجهة یناسب ما نحن فیه إلا أن له وجودا بدون ا

في مرتبة و تقرر بدون عارضها و إنما هو من قبیل الثالث لکن بینه و بین ما نحـن فیـه 

فرق فإن وجود النوع ینسب إلی الجنس و إلی الفصل و إلیهما معـا أعنـي النـوع و مـا 

  .)٣٨، ص ١(همان، ج قبیل الظل و ذي الظلنحن فیه من 

  د:  گوي صدراي شيرازي نيز چنين مي
المراد من ما بالعرض حیث وقع في کلامنا هـو ان یکـون اتصـاف الموصـوف بـالحکم 

  ).٢٨٦، ص٢م، ج١٩٨١لا حقیقتا (همان،  مجازاالمذکور له 

گويد كه در عالم خارج فقط وجود محقق است و  در اين مرحله ايشان به صراحت مي
  گويد:   مي المشاعردر طور مثال ايشان   هرگز ماهيات در عالم خارج متحقق نيستند. به

لیسـت الا الوجـودات دون الماهیـات (همـو،  ةقـیبالحقالعین و الموجـود  يفان الواقع 

  ).٤٤، ص١٣٦٣

ايشان گرچه در مباحث ابتدايي بين ماهيت و مفهوم فرق قائل اسـت بـدين بيـان كـه     
كند وليكن  موطن مفاهيم را فقط ذهن وليكن موطن ماهيت را اعم از ذهن و عين تلقي مي

در مباحث نهايي فرقي بين مفهوم و ماهيت قائل نيست و موطن ماهيت را چـون مفـاهيم   
  گويد:  مي فاراسداند. ايشان در  فقط در ذهن مي

  ).٢٣٦، ص٢م، ج١٩٨١المشهود هو الوجود و المفهوم هو الماهیه (همان، 

چنانچه مشهود است وي در اين عبـارت فقـط وجـود را در عـالم خـارج موجـود و       
كنـد. و ايـن    واسطه ضمير فصل محصور در مفاهيم مـي  مشهود تلقي نموده و ماهيت را به
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  بديهي است كه جاي مفاهيم فقط در ذهن است. 
در موضع ديگر ايشان صراحتاً مذهب منصور خويش را در مقابل كساني كه وجـود را  

انگارند، ماهيت را امـري اعتبـاري تلقـي     را ذهن مي  پندارند و موطن آن امري اعتباري مي
  داند. جود ميكند و اين تقابل نشان مي دهد كه ايشان ماهيت را فقط در ذهن مو مي

فالاتحاد بین الماهیات و الوجود إما بأن یکون الوجود انتزاعیـاً و اعتباریـاً و الماهیـات 

أمور حقیقیة کما ذهب إلیه المحجوبون عن إدراك طریقة أهل الکشف و الشهود و إما 

بأن تکون الماهیات أمورا انتزاعیة اعتباریة و الوجود حقیقي عیني کمـا هـو المـذهب 

  ).٦٨، ص١(همان، جالمنصور 

صراحتاً ظرف اتصاف ماهيت به وجود را در مـوطن   اسـفارايشان در موضع ديگري از 
  نمايد: ذهن تبيين مي

أن ظرف اتصاف الماهیة بالوجود هو الذهن کمـا علمـت و الموصـوف مـن حیـث إنـه 

، ١موصوف متقدم علی الصفة في ظرف الاتصاف فاحتفظ بذلك فإنه نفیس (همان، ج

  ).٧٧ص

ماهيات را مفاهيم كليـه معرفـي نمـوده و بـدين      اسـفاردر موضع ديگري از كتاب وي 
معنا نيست كه در عـالم خـارج محقـق     كند كه موجوديت ماهيات بدين نكته مهم اشاره مي

هـا موجـود    نمايند بـدان  باشند بلكه ازآنجاكه ماهيات ذهنيه صدق بر وجودات خارجي مي
  گوييم.   مي

وائل هذا السفر أن حقائق الأشیاء عبارة عن وجوداتها الخاصـة أنك لما علمت في أ  اعلم

التي هي صور الأکوان و هویات الأعیان و أن الماهیات مفهومات کلیة مطابقة لهویات 

معنی وجودها في الخارج صـدقها خارجیة و یعرض لها العموم و الاشتراك في العقل و 

  ).٢، ص٥(همان، ج علی الوجودات

 واسـطه تـأثير   ين ماهيات امكاني، امور عدمي هستند كه هرگز بـه  در منظر صدرالمتأله
  گويد:  مي اسفار غير، موجود نخواهند شد. ايشان در

حـد انفسـها بحسـب  يفـبمعنی انها غیر موجوده لا  امور عدمیه یةالامکانالماهیات ان 

صـیر حد نفسه لایمکـن ان ی يفذواتها و بحسب الواقع لان ما لایکون وجوداً و موجوداً 

  ).٣٤١،ص٢موجوداً بتأثیر الغیر (همو، ج
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 واسـطه تـأثير   كند كه هرگز ماهيت به  مسئله اشاره مي نيز بدين ایقاظ النـائمینايشان در 
  نمايد. غير، موجود نخواهد شد و وجود ماهيت را بالعرض معرفي مي

في نفسه لا یمکن أن تصیر موجـودا بتـأثیر الغیـر و  و لا موجوداً  أن ما لا یکون وجوداً 

الماهیـات موجودیتهـا و شـئونه و أنحـاؤه و   إفاضته بل الموجود هو الوجود و أطـواره

  ). ١٤، ص١٣٦١(همو،  إنما هي بالعرض

  گويد: مي اسفاردر موضع ديگر 
جـود الشـيء لا من انحـاء الو  و بالذات لیس الا نحواً  ان اثر الفاعل و ما یترتب علیه اولاً 

  ) .٢٦٣، ص١ماهیه (همان، ج

البته چه بسا كسي توهم كند كه انحاء وجود و حدود وجود همان ماهيات هستند فلذا  
انـد و حـال    ند بنابر اين ماهيات نيز در خـارج متحقـق  ا چون انحاء وجود در خارج محقق

شوند نه خـود ماهيـات   گونه نيست زيرا انحاء وجود منشأ اعتبار ماهيات تلقي مي آنكه اين
باشند چنانچه صدرا در عبارت فوق بين انحـاء وجـود و   و انحاء وجود غير از ماهيات مي

  گذارد. ماهيات فرق مي
مخلص كلام اينكه جناب صدرا در اين مرحله بـراي ماهيـت هـيچ تاصـلي در عـالم      

  گويد: مي الشواهد الربوبیهخارج قائل نيست. ايشان در 
  ).١٧١، ص١٣٨٦ل لها في الکون (همو، ان الماهیات لا تاص

امري كه منجر شده در دستگاه فلسفي ايشان بساط ماهيت از عالم عين برچيـده   اساساً
شود اين است كه ايشان از وجود رابطي معاليل استدراك نموده و قائل بـه وجـود ربطـي    

از وجـود  معاليل شده است و در اين مبنا تصور ندارد كه ماهيات كه اموري مسـتقلي انـد   
ربطي كه امري غير مستقل است انتزاع گردد. در اين نگاه نه تنها ماهيت در عالم خارج ما 
بازاء ندارد بلكه منشأ انتزاع نيز ندارد زيرا منشأ انتزاع آن بايد امري مسـتقل باشـد و حـال    
آنكه در خارج، وجود ربطي، امري غيرمستقل است. البته بايد توجـه داشـت كـه مـراد از     

است كه امري مسـتقل اسـت نـه     »ما فيه ينظر«وجود ماهيت در عالم خارج، ماهيت عدم 
اي كه جنبه مرآتيت به باري دارند و چنانچه بيان شد اين  و اعيان ثابته »ما به ينظر«ماهيت 

  مطلب بايد در مجال ديگري بحث شود.
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  ن و ذهن)مرحله چهارم: اصالت وجود و اعتباريت ماهيت (عدم تحقق ماهيت در عالم عي
دارد اين است كـه در ايـن   آخرين گامي را كه صدراي شيرازي در اعتباريت ماهيت بر مي

خـويش در   حـدوث  رسـاله چينـد. وي در   مرحله بساط ماهيت را از عالم ذهن نيز بر مي
نمايـد   اي كه قبلا آنها را اثبات نموده است مطرح مي تبيين حدوث عالم، مقدمات چندگانه

تا حدوث عالم را تبيين كند كه يكي از آن مقدمات، اعتباريت ماهيت است. ايشان در اين 
  رساله هيچ تحققي براي ماهيت در عالم عين و عالم ذهن قائل نيست. 

و  للمسمّاة عندهم بالمهیّـات   ء موجود هو وجوده؛ و لیس شيکلّ   ثبت أنّ الموجود من
هن عند الصّوفیة بالأعیان الثّابتة وجود أصلا 

ّ
بأن یصـیر الوجـود لا في العین و لا في الذ

صفة لها متقرّرة فیها، بل حالها کحال الأشباح و الأظـلال المتـراءی فـي المرایـا، و هـي 
ی إِذا جاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَـیْئاً وَ وَجَـدَ کَسَرابٍ بِقِیعَةٍ یَ (کما قال تعالی:  مْآنُ ماءً حَتَّ حْسَبُهُ الظَّ

هَ عِنْدَهُ    ).١١١، ص١٣٧٨(همو،  )اللَّ

داند مطلبي است كه بـه نحـو    اينكه صدرا در اين عبارت ماهيت را داراي تحقق عيني نمي
ن نمـوده اسـت   مكرر در صحف فلسفي خويش از آن ياد كرده و وجه عدم تحققش را نيز بيا

چنانچه در مرحله پيشين بدان پرداخته شد. وليكن در ايـن عبـارت، ايشـان عـلاوه بـر اينكـه       
تحققي براي ماهيت در عالم عين قائل نيست، عدم تحقق ماهيت در مـوطن ذهـن را مطـرح    

نمايد كه مطلب جديدي است. وجه عدم تحقق ذهني ماهيت در اين عبارت از آن جهـت   مي
شناسي در قول نهايي خويش، علم حصولي را وهمي دانسـته   باحث معرفتاست كه وي در م

فلذا در اين منظر، ماهيت اشياء نزد مـدرك   ؛داند و در واقع علم را مساوق با علم حضوري مي
حضور نمي يابد بلكه وجود اشياء نزد وي حاضر است علاوه برا اينكـه وجـود ذهنـي خـود     

اي ماهيت نيست. البته توضيح ايـن مطلـب كـه    وجودي ربطي است و وجود ربطي هرگز دار
علم حصولي در نگاه ايشان وهمي است و علم مساوق بـا حضـور اسـت مجـالي واسـعي را      

طلبد كه بايد در جاي مستقلي از آن بحث شود. غرض اينكه جناب صدرا نه تنهـا در ايـن    مي
  چيند. ن نيز بر ميرا از عالم ذه مرحله بساط ماهيت را از عالم عين برچيده بلكه بساط آن

  يريگ نتيجه
چنانچه ذكر شـد صـدراي شـيرازي چهـار مرحلـه را در سـير اعتباريـت ماهيـت مطـرح          

نمايد. ايشان در مرحله اول بنـا بـر قرائـت ناصـحيحي كـه معاصـرين وي در كلمـات         مي
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مشائين داشته اند مانند ايشان قائل به اعتباريت وجود و اصـالت ماهيـت بـوده اسـت. در     
داند كه متأسفانه كثيري از وم، ماهيت را به طفيل وجود در عالم خارج متأصل ميمرحله د

معنـا اخـذ    شارحين حكمت متعاليه در همين مرحله وقوف نموده و اصالت وجود را بدين
اند كه وجود بذاته موجود است و ماهيت به طفيـل وجـود در عـالم خـارج تاصـل       نموده
دانـد   را از ماهياتي كه به طفيـل وجـود موجـود مـي    يابد. البته ممكن است كه مراد صد مي

و اعيان ثابته باشد كه جنبه مرآتيت نسبت به باري دارند كه اين نـوع   »ما به ينظر«ماهيات 
شود. در مرحله  ماهيات تعارضي با مبناي وحدت شخصي وي ندارد و منجر به تكاثر نمي

چينـد و در   از عالم عين برمـي سوم وي ماهيت را امري اعتباري دانسته و بساط ماهيت را 
نمايد كه فقط در موطن ذهن موجودند كـه مـراد    واقع ماهيات را مفاهيمي كلي معرفي مي

توانند با وجود  است كه اموري مستقلند و هرگز نمي »ما فيه ينظر«از اين ماهيات، ماهيات 
ن در ربطي معاليل جمع گردند فلذا جايگاه آنهـا فقـط در ذهـن اسـت و در نهايـت ايشـا      

  چيند.مرحله پاياني بساط ماهيت را به كلي از عالم عين و ذهن بر مي
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